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۲شنبه
 ۱۴۰۲ بهمــن   ۹
۱۷ رجــب  ۱۴۴۵
شـــــماره ۴۱۴۵
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ــه درپـــی تــحــریــم هــا و برخی  ک ــا  ــ این روز ه آمنه مستقیمی|

سوءمدیریت ها، معیشت مــردم با مشکلاتی مواجه 
شده است و می شنویم و می بینیم که سفره های 

اقشار مختلف مختصرتر و تنگ تر شده است، 
هریک به نوعی می کوشیم موانع رزق را برطرف 

و ابواب آن را به زندگی  مان باز کنیم. بخشی 
از این تلاش ها نیز شامل دعا می شود. 

دعــاهــایــی کــه بــرای گشایش رزق و 
گنجینه دعایی  وزی در  توسعه ر

مــا توصیه شـــده، بسیار اســت، 
ــای بــیــســت ونــهــم از  ــ ــی دعـ ــ ول

صــحــیــفــه ســجــادیــه حکایت 
جذاب تری دارد و به زیبایی 
ــه  یـــــــادمـــــــان مـــــــــــــی آورد ک
ــان بـــه روزی ده  ــمـ ــواسـ حـ
اصلی باشد و در تنگنا های 

اقتصادی، خود را نبازیم.

در سپهر پرهیزکاری

برگرفته از خطبه های نمازجمعه مشهد 
تنظیم: حجت الاسلام والمسلمین حسین ابراهیمی
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ون داشته باشد، خود را حقیر کرده و هرکه ناراحتی هایش را فاش  در در
کند، به ذلت خویش راضی شده است و هرکه زبانش را بر خود امیر کند، 

شخصیت خود را پایمال کرده است«.)نهج البلاغه، حکمت۲(
ح:   شر

قیمت و ارزش هر انسان را خودش تعیین مى کند نه جامعه. جامعه همان 
قیمتى را که انسان روى خود مى گذارد، تعیین مى کند، لذا انسان نباید خود را 
ارزان عرضه کند. با ذکر این مقدمه، در حدیث فوق سه نکته قابل ذکر است: 
یکى اینکه عامل تحقیر انسان چیست و چگونه انسان، خود را تحقیر مى کند؟ 
دوم اینکه چگونه انسان خود را ذلیل مى کند و عامل ذلت چیست؟ و سوم 

اینکه عامل اهانت انسان چیست و چگونه انسان، خود را تحقیر مى کند؟

عامل تحقیر انسان  

»أزرى« یعنى عیب نهادن، تحقیر کردن و پست شمردن. هرکه در باطنش 
کرده است. طمع، حقارت مى آورد.  طمع داشته باشد، خودش را تحقیر 
شخصى که طمع دارد، درمقابل ثروتمندان و اغنیا خضوع مى کند و خودش 
کوچک مى کند و در انظار مردم تحقیر مى شود. درنتیجه جامعه هم  را 
براساس قیمت گذارى خود او، برایش ارزش قائل مى شود. روایات در باب 
طمع فراوان است. ابوحمزه ثمالى از امام باقر)ع( نقل مى کند که مى فرمایند: 
»مردى نزد رسول خدا)ص( آمد و عرض کرد: اى پیامبر خدا! چیزى به من 
که  تعلیم کن. پیامبر)ص( فرمود: از آنچه در دست مردم است، ناامید باش 
بى نیازى آماده همین است. گفت: اى پیامبر خدا! بیشتر برایم بگو. فرمود: 

که نیازمندى آماده همین است«. از طمع پرهیز کن 
البته طمع ممدوح و نیکو هم داریم که قرآن درباره آن مى فرماید: »از بسترها 
دور مى شوند)و شبانگاه به پا مى خیزند و رو به درگاه خدا مى آورند( و پروردگار 

خود را با بیم و امید مى خوانند«.

عامل ذلالت انسان  

فرمود فردى که دردش را براى همه مى گوید و داد مى زند، خودش را ذلیل 
مى کند. انسان باشخصیت، مسائلش را حفظ مى کند و دردهایش را براى 
دیگران بیان نمى کند. نقل مى کنند که شخصى دندانش درد مى کرد و از شدت 
دندان درد، دادوبیداد مى کرد و آه و ناله اش همه جا پیچیده بود. شخصى به 
او گفت: چقدر کم طاقتى! من سه سال است بینایى خود را از دست داده ام 
اما به احدى نگفته ام. على)ع( مى فرمایند: »هرکه از گرفتارى خود پرده بردارد، 

به خوارى تن داده است«.

عامل توهین انسان  

امیرالمؤمنین على)ع( همچنین فرمودند: »هرکه زبانش را امیر خود کند، به خود 
توهین کرده و خودش را ارزان  فروخته است«. خوشا به حال کسى که اختیار 
زبانش در دست اوست که در این صورت، مى تواند از آن بهره هاى فراوان ببرد.
در حدیثى دیگر ایشان فرموده اند: »زبــان، وسیله سنجش انسان است«.

)میزان ا لحکمه، ج ۸، ص۴۹۰(  و همچنین از حضرت روایت شده است: »هرکه 
زبانش را نگه دارد، خداوند عیبش را بپوشاند«.)بحارالانوار، ج۷۱، ص۲۸3(. 
درمجموع از این توضیحات و آیات و روایات مى توان به جمع بندى رسید که 
باتوجه به این سه عامل، انسان مى تواند از حقارت، ذلیل شدن و توهین به 

خودش جلوگیرى کند.

ح  احادیث اخلاقی امام علی )ع( توسط آیت ا...العظمی مکارم شیرازی منبع: برگرفته از شر
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      برای روزی، پریشان نشوید    

 بــیــســت ونــهــمــیــن دعــــا از مــجــمــوعــه دعـــاهـــاى 
صحیفه سجادیه امام سجاد)ع( در پنج فراز تنظیم 
شده و موضوع اصلى آن، دعا به هنگام تنگى رزق 
است. این دعا، از ادعیه مأثور از امام چهارم)ع( است 
که به هنگام سختى معیشت و به منظور طلب رزق و 
روزى، خدا را مى خواند. امام زین العابدین)ع( در این 
دعا به آزمایش انسان ها توسط خداوند به وسیله 
سختى معیشت، اشــاره کــرده و آن را باعث برخى 
سوءظن ها دربــاره معیشت دانسته اند. همچنین 
در این دعا، تلاش بیجا براى رزق و روزى را سرزنش 
مى کنند و از بین بردن پریشانى را با یقین به وعده 

پروردگار در تأمین روزى، امکان پذیر مى دانند.
ــاى شــریــف، آمــوزه هــایــى دارد کــه تأمل در  ایــن دع
آن ها به ما کمک مى کند یا گرفتار تنگى رزق نشویم 
گر رزق و روزى مان به تنگى افتاد، از این مشکل  یا ا
به سلامت عبور کنیم. این آموزه ها عبارتند از: نخست، 
بدگمانى به روزى ده اصلى و داشتن آرزو هاى دراز. 
باید توجه کرد تنگى روزى، گاه از آزمایش هاى الهى 
است. این آزمایش گاه باعث مى شود انسان روزى اش 
را از روزى خواران طلب کند نه از روزى دهنده. دوم، 
یقین به روزى و روزى دهنده که رنج طلبِ روزى را از 
بین مى برد و سوم، تفکر درباره وعده اى که خداوند 
در قرآن کریم داده است که پریشانى و دل مشغولى 
انسان درباره روزى را از بین مى برد؛ چنان که خداوند 
در آیه۲۲ از سوره ذاریات تصریح مى کند: »و روزى 
شما و آنچه به شما وعده داده شده است، در آسمان 
است« و سرانجام آنکه خداوند بر وعده اش سوگند 
یاد کرده است و سوگند او، راست ترین سوگند هاست.

      مراقب برکت روزی باشید    

باید توجه کرد کاهش رزق، تنها به معناى کم شدن 
درآمد افراد نیست، بلکه بى برکت شدن درآمد و پولى 
که داریــم، نیز مصداق کاهش رزق اســت. رسیدگى 
نکردن به محرومان، ازسویى مى تواند سبب تشدید 
فقر در جامعه شود و ازسوى دیگر، درآمد دیگر افراد 
جامعه را بى برکت کند. در این شرایط فرد از درآمد و 

ثروتى که دارد، لذت نمى برد.
باید توجه کرد روزى را نباید فقط به مال و امور مادى 
محدود و معطوف کرد. حجت الاسلام والمسلمین 
علوى تهرانى در این باره مى گوید: »بحث رزق و روزى 
گر از شما سؤال کنند روزى به  براى ما مبهم است. ا
دست کیست، چه پاسخى دارید؟ روزى تنها درآمد 
نیست، بلکه یک بخش از آن است. شاید ناچیزترین 
اما از دیدگاه ما مهم ترین است. یک بخش از روزى، 
عقل،  ایمان و یقین است. در روایات داریم که این 

سه نعمت کم، توزیع شده است«.
این کارشناس مذهبى در پاسخ به این سؤال که »نقش 
کار در به دست آوردن روزى ما چقدر است«، مى گوید: 
براى درک پاسخ این سؤال مثالى مى زنم تا بدانید 
روزى دست خداست و کسب سبب است. خانم خانه 
غذایى براى چهار نفر درست کرده است. تمام بساط 
را در سینى آماده کرده است. براى آنکه غذا را بخورى، 
باید بروى به آشپزخانه و آن سینى را بیاورى. روزى 
دست خداست و او مشخص کرده است که تو آبگوشت 
بخورى یا سبزى پلو با ماهى، اما کسب تو این است که 
به آشپزخانه بروى و آن سینى را بیاورى. کسب، بیش 

از این نقشى ندارد.
گر خداوند حد معینى روزى براى  وى تصریح مى کند: ا
گر ۱۰نوع کار هم انجام دهى،  شما مشخص کرده باشد، ا
بیش از آن به تو روزى نخواهد رسید. این را بفهمید! 
گر هم خدا من حیث لایحتسب روزى مقدر کرده  ا
باشد، من حیث لایحتسب روزى به دست مى آورى.

برپایه دعاى بیست ونهم از صحیفه سجادیه و چنان که 
مرور کردیم، در کسب رزق وروزى و ر ها شدن از تنگى 
گر همین  آن فقط وفقط باید چشم ما به خدا باشد.  ا
یک دعا و آموزه ها و عمقش براى جامعه تبیین شود 
و معناى آن را درک کنند، به خیلى از اشتباهات و 

گناهان براى کسب مال رو نمى آورند.

دعای بیست  ونهم صحیفه سجادیه، نسخه ای اثربخش برای افزایش رزق و روزی است

برکت را به خانه تان بیاورید

   چطور بندگان با رزق، امتحان می شوند؟ 

شاید سؤال پیش آید که چطور خداوند با رزق و روزى، 
بندگان را مبتلا و امتحان مى کند؟ در پاسخ باید گفت: 
خداوند با کم کردن و زیاد کردن روزى، بندگانش را 
امتحان مى کند؛ چنان که خود مى فرماید: »و قطعا 
شما را به چیزى از ]قبیل [ ترس و گرسنگى، و کاهشى 
در اموال و جان ها و محصولات مى آزماییم و مژده ده 

شکیبایان را!«)بقره، ۱۵۵(.
آزمایش خداوند گاهى با کم کردن روزى و ایجاد فقر 
در زندگى انسان است تا صبر او را بیازماید؛ چنان که 
مى فرماید: »و اما چون وى را مى آزماید و روزى اش 
را بر او تنگ مى کند«.)فجر، ۱۶( و گاهى نیز آزمایش 
خداوند از طریق روزى زیاد صورت مى گیرد تا انسان 
شکرگزار و ناسپاس معلوم شود؛ چنان که مى فرماید: »و 
چون به آنان گفته شود از آنچه خدا به شما روزى داده 
است انفاق کنید، کسانى که کافر شده اند، به آنان که  
گر  ایمان آورده اند، مى گویند: آیا کسى را بخورانیم که ا
خدا مى خواست ]خودش [ وى را مى خورانید؟ شما 
جز در گمراهى آشکارى ]بیش [ نیستید«)یس، ۴۷(.
گــرچــه کــوشــش و تــلاش انــســان و  بــایــد تــوجــه کــرد ا
وزى، مؤثر  کسب ر لیاقت و شایستگى هایش در 
است،استثنائات بسیارى هــم دربـــاره ایــن قاعده 
مى بینیم؛ مثل افراد بى دست وپایى که ابواب روزى 
به روى آن ها گشوده است و برعکس افراد تلاشگر و 

لایقى که هرجا  مى روند، به در بسته مى خورند.

      شعاع رحمانیت خداوند در رزق و روزی 

حجت الاسلام والمسلمین شیخ حسین انصاریان 
درباره روزى ده بودن خداوند، مى گوید: سعدى در 
بوستان در نقل داستانى آورده است: »یک نفر در 
بیابان روباهى را دید که دست ندارد، پا هم ندارد، 
ک، خیلى  وى خــا فقط شکم دارد. با شکمش ر
به زحمت بیست سانت سى سانت به این طرف 
گوشه  ایستاد. با  و آن طــرف حرکت مى کند. یک 
که این حیوان  کامل از خودش پرسید  شگفتى 
بى دست وپا از کجا روزى مى خورد؟ غذا چطورى 
مى خورد؟ آب چطورى مى خورد؟ مقدارى گذشت. 
دید یک شیر از بیابان آمد، ران خوشمزه پرگوشت 
یک حیوان شکارشده را آورد جلوى روباه گذاشت و 
رفت. ران را گذاشت رفت. نیم ساعت دیگر برگشت. 
روباه تا او را دید، دهانش را باز کرد. شیر که دهان 
خودش را پر از آب کرده بود، آورد آرام آرام ریخت 

در دهان روباه«.
این استاد اخلاق ادامه مى دهد: یعنى خداوند، 
رحمانیت خودش را به شیر مى دهد و جلوى شیر را 
مى گیرد که این روباه را ندرد، پاره نکند، قطعه قطعه 
نکند بخورد. شعاع محبتش را مى دهد به شیر 
تا با روباه مهربان باشد، دوستش داشته باشد. 
مأموریت به او مى دهد که این حیوانى که دست و 
پا ندارد، سفره اش را تو پهن کن! تو مهمانش کن!
کارها به اراده خداست و  گرچه اول و آخر همه   ا
کید مى کند، او به  کریم تأ که در قرآن  همان طور 
هرکه بخواهد، بى حساب روزى مى دهد، اما رفتار و 
اعمال ما نیز بر جذب و دفع روزى تأثیر مى گذارد. 
در آموزه هاى دینى صدقه دادن، تقوا، صله رحم، 
استغفار دائم و واقعى، ازدواج و تشکیل خانواده، 
شکرگزارى و نیکى و مهربانى در حق یکدیگر، از 
وزى  ما وسعت مى دهد و  که به ر عواملى اســت 

کمک مى کند از تنگنا هاى معیشتى عبور کنیم.
کــه رزق را  الــبــتــه درمــقــابــل هستند رفــتــار هــایــى 
ونــق مى کنند.  کــم ر وزى  را  کــاهــش مــى دهــنــد و ر
برپایه آموزه هاى دینى روایى، رفتار هایى مثل گناه، 
ناسپاسى و ناشکرى، اسراف، احتکار، بى توجهى 
به فقرا و محرومان و خودخواهى باعث مى شوند 
که رزق ما دچار تنگى شود و از کمبود روزى رنج 
ببریم؛ چنان که  امیرالمؤمنین على)ع( مى فرمایند: 
»ناسپاسى نعمت ازبین برنده آن است و شکر و 

سپاسگزارى، نعمت ها را پایدار مى کند«.
یکى از عوامل مهم کاهش روزى، رسیدگى نکردن به 
محرومان و دستگیرى نکردن از نیازمندان است. 
رسول خدا)ص( در این باره فرموده اند: »نعمت خدا 
بر بنده اى فراوان نمى شود، مگر اینکه نیاز مردم نیز 
گر فردى، نیازمندى مردم را  به او بیشتر مى شود. ا
برطرف نکند، نعمت هاى الهى را در معرض زوال و 
نیستى قرار داده است«. امام على)ع( نیز مى فرمایند: 
که حاجت هاى مردم به سوى شما،  »به درستى 
نعمتى است از خدا بر شما، پس آن ها را غنیمت 
کار  گر این  شمارید و از آن ها ملول نشوید، پس]ا

را بکنید[ ناخوشى ها ]از شما[ برگردد«.

  پشت پرده عالم، قدرت خداست 

 این براى آن است که انسان در عالم اسباب گم نشود 
و بداند در پشت این دستگاه، دست قدرتى است که 
آن را مى چرخاند و قدرتش مافوق همه قدرت هاست. 
همچنین افــراد متنعم و بهره مند از امکانات به خود 
مغرور نشده، دچار طغیان و غرور نشوند و درمقابل، افراد 
تنگدست، مأیوس وناامید نگردند؛ زیرا هر لحظه ممکن 
است به اراده و مشیت الهى این وضعیت تغییر کند. به 
تعبیر دیگر براى فراهم شدن رزق و روزى هر انسانى، ده ها 
سبب دست به دست هم مى دهند که یکى از آن ها تلاش 
و کوشش خود انسان است. باید توجه کرد حتى قدرت بر 
تلاش و کوشش و انگیزه آن را هم خدا به انسان مى دهد.  
انسان مى تواند از مسئله وسعت و تنگى روزى ها، قدرت 

و مشیت الهى را درک کند.

خطبه نماز جمعه

عبادات ماه رجب

حال ماه رجب، حال توجه به خداست، موقع حرکت به سمت اوست، بهار کاشتن 
نهال عبادت و اعمال صالح و نیکوست. در این ماه بندگان خدا از غیر او منقطع 
مى شوند و در خانه اش معتکف؛ معتکفى که آن خالق مهربان، پذیراى اوست و به 

خادمان خود مى گوید خانه مرا براى میهمانان و معتکفان آماده کنید.
»و به ابراهیم و اسماعیل فرمان دادیم که: خانه مرا براى طواف کنندگان و معتکفان 

کیزه کنید«. و رکوع و سجودکنندگان پا
عبادت خدا به چهار شکل صورت مى گیرد. یکى به فکر است؛ به این معنا که انسان 
از درون وجود و اندیشه خود فقط به خدا فکر کند. شکل دوم عبادت خدا، ذکر 
است؛ به این معنا که تسبیح و تحمید پروردگار، یکسره بر زبان جارى باشد و عمل 

بنده با یاد خدا آمیخته شود.
نوع سوم عبادت به عمل است؛ همان طور که همه ما در مناسک فردى و اجتماعى 
خود به جا مى آوریم. در صدر اعمال عبادى هم جهاد فى سبیل ا... در قالب مقابله با 
دشمنان دین خدا قرار دارد. شکل چهارم عبادت نیز به وقوف است؛ همان طور که 
در مناسک حج، حاجى در صحراى عرفات واقف مى شود و دل را به خدا گره مى زند.
اعتکاف آن قدر عبادت بافضیلتى است که هر چهار شکل عبادت در آن وجود دارد؛ 
یعنى هم فکر است، به گونه اى که معتکفان فقط به خدا فکر مى کنند و جز توجه به 
ساحت کبریایى حضرت حق در اندیشه آنان وجود ندارد. علاوه بر این، ذکر هم در 
اعتکاف وجود دارد و معتکفان بر یاد خدا مداومت مى کنند. درکنار این ها، عمل نیز 
در اعتکاف وجود دارد و گعده هاى معرفتى در قالب پاسخگویى به شبهات در زمره 
عمل عبادى محسوب مى شود. شکل چهارم عبادت نیز درقالب وقوف در اعتکاف 
متجلى مى شود؛ زیرا تکلیف شده است که معتکف اعمال یکسره در مسجد به عنوان 

خانه خدا حضور داشته باشد و در این مکان مقدس، واقف شود.
زیبایى اعتکاف به این است که منافى خدمت به خلق نیست؛ یعنى آن عبادت 
بزرگ هم در این برنامه الهى دیده شده است. ابن مهران گوید: »با امام حسن)ع( در 
مسجد و درحال اعتکاف نشسته بودیم. مردى خدمت آن حضرت آمد و گفت: اى 
فرزند پیامبر خدا! فلان شخص، مالى از من طلب دارد و مى خواهد مرا به سبب 
پرداخت نکردن آن زندانى کند. امام حسن)ع( فرمودند: سوگند به خدا! مالى ندارم 
تا بدهى تو را بپردازم. آن شخص گفت: پس با طلبکارم صحبت کنید)تا مهلت دهد(. 
امام آماده  حرکت شدند. عرض کردم: اى فرزند رسول خدا! آیا فراموش کرده اید که 
در حال اعتکاف به سر مى برید؟)و نباید از مسجد خارج شوید؟( حضرت فرمودند: 
فراموش نکرده ام، بلکه شنیده ام از پدرم که از جدم رسول ا...)ص( روایت مى کرد: هرکه 
براى برآورده شدن حاجت برادر مسلمانش تلاش کند، گویا ۹هزار سال، روزها را روزه 

گرفته و شب ها را به عبادت سپرى کرده است«)الفقیه، ج۲، ص۱۸۹(.
 

ّ
معتکف از همه  افراد و همه جا بریده است. اینجاست که مى گویند »لا اِعتِکافَ إِلا

وم« یعنى اعتکاف پذیرفته نیست، مگر به روزه و این تعبیر که روزه و صیام، فراتر  بِصَّ
لت بر دل  بریدن از تعلقات دنیوى دارد. از گرسنگى و تشنگى است، دلا

وجود اقدس امیرمؤمنان)ع( در روایتى از خدا مى خواهند ایشان را از کسانى قرار 
دهد که خدا آنان را فرامى خواند و آن ها اجابت مى کنند. این براى یادگیرى شیعه 
نْ نادَیْتَه فَاجابَکَ وَ لاحَظْتَهُ فَصَعِقَ  است. حضرت مى فرمایند: »الهى  وَ اجْعَلْنى  مِمَّ
لِجَلالِکَ؛ یعنى خدایا! مرا از کسانى قرار بده که آنان را خطاب مى کنى، نگاهشان 
کریم که  مى کنى و دربرابر جلال این توجه، مدهوش مى شوند«. خداوند عالم را شا
نعمات خود را در روزهاى اخیر بر سرزمین ولایى على بن موسى الرضا)ع( نازل کرده 
کُم«، 

ّ
زیدَنَ

َ َ
است و امیدوار به فضل پروردگار هستیم تا براساس حکم »لَئِن شَکَرتُم ل

این نعمت خاصه مضاعف شود.


